
جنبش کارگری و مردمی در ایران
از فرامرز دادور

 در خطوط زیر  سعی بر این است که به برخی از مسائل مورد نظر در
میان فعالان مترقی و مردمی در ایران پرداخته شود. تداوم چهل سال
استبداد سیاسی و مذهبی فرصت های زیادی برای رشد و اعتلا در میان
آزادیخواهان و عدالت جویان باقی نگذاشته است. با این وجود توجه
به حرکتهای اعتراضی و سیاسی کارگران و توده ها در جنبشهای مردمی
مهم است. در میان بسیاری از اشکال مبارزه علیه ستم و بی عدالتی
طبقاتی از سوی جنبش های کارگری و مردمی، اعتصاب و مقاومت در
واحدهای اقتصادی مانند چادُرملو، سنگ رود، آق تپه، هپکو، آذر آب،
هفت تپه و صنایع فولاد از محورهای اعتراضات برجسته ای برخوردار

بودند.

سالهاست که بخش بزرگی (حدود شش هزار واحد) از صنایع استراتژیک به
همراهان سیاسی و سرمایه های وابسته به حکومت گران واگذار شده
اند. صاحبان جدید در این موسسات با اتخاذ  انواع  شیوه های مالی
(وام و تسهیلات بانکی) و در واقع رجوع به اختلاس موجب شده اند که
بخش بزرگی از کارگران اخراج گشته و تعویق در پرداخت مزد ها و
همچنین کاهش چشمگیر در فعالیتهای تولیدی رخ یابد. در این ارتباط
است که امروزه مبارزات کارگران گستره ای از مطالبات صنفی، سیاسی
و طبقاتی را در بر میگیرد. در این مقطع تحت عنوان  “اصلاح”  و
“مقررات زدایی” شرکتهای مهمی مانند سهام صنایع مس ایران، کارخانه
پولاد مبارکه، صنایع پتر شیمی خلیج فارس، سایپا و ایران خودرو و
بانکهای تجارت، ملت و صادرات در لیست خصوصی سازی قرار گرفته اند
و این گونه یورشهای اقتصادی و سیاسی به مقاومت اساسی از سوی جنبش

مردمی و کارگری نیاز دارد.

واقعیت این است که در جامعه استبدادی تحت سلطه حکومت ولایت فقیه
در ایران که اپوزسیون شدیدا سرکوب گردیده و چنبش کارگری روزانه
تحت فشار های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قرار دارد و از امکانات
و توانهای بسیار محدود تشکیلاتی و سیاسی برخوردار میباشد، روشن
نیست که مطالبات و خواسته های کارگران و زحمتکشان چگونه تامین
گردد. بدون حضور سندیکاها و تشکلهایِ مستقل کارگری و مردمی که
بتوانند در جامعه دخالت موثر داشته باشند، اعتراضات و طرح
مطالبات آنها نیز با موانع زیادی روبرو هستند. با این وجود از
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سوی کنش گران سیاسی راهکارهای متفاوت ارائه میگردد. جریانی نیل
به دمکراسی سیاسی و ظهور آزادیهای دمکراتیک را برای امکان
فعالیتهای اجتماعی، تنها را برون رفت در مقطع کنونی میداند که
ظاهرا عمل به آن تنها در چارچوب بهبودی در سرمایه داری صورت
میگیرد.. طیفی دیگر ایجاد دمکراسی را عوامفریبانه دیده طرح
شعارهای رادیکال سوسیالیستی (نفی مناسبات کالایی ، کار مزدی و
برقراری حکومت شورایی) را برای امروز ضروری میداند. این شیوه
فکری بدور از واقعیات و خیالپردازانه است. بنظر میرسد راه کار
مناسب اتخاذ ترکیبی از سیاستهای دمکراسی خواهانه در راستای نیل
به سوسیالیسم باشد. بدینگونه که مهم است برای حقوق دمکراتیک و در

عین حال برنامه های سوسیالیستی همزمان مبارزه نمود.

   یک خط فکری بر آن است که یکی از مشکلات عمده در مقابل جنبش چپ
رفتـار سیاسـی واکنـش گرانـه (صـرفا انتزاعـی) و نـه کنـش گرانـه
(پراکتیک= ترکیبی از تئوری و عمل) به مسائل اجتماعی بوده در
حالیکه میباید بر اساس تحلیل واقع گرانه و دخالت گرانه انجام
گیرد. البته در این مورد بجز طرح انتقادات تئوریک، راهکارهای
مشخصی در رابطه با تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران مطرح نمیگردد.
در حالیکه برای کنش گران چپ اهمیت دارد که در ارتباط با مسائل
روزمره، علاوه بر تجزیه و تحلیل، حداقل در موارد مشخصی که جنبشهای
کارگری و مردمی در گیر هستند، راهکارهای سیاسی و اجتماعی ارائه
گردند. برای مثال آیا در قبال مطالبات کارگران فعال برای ایجاد

تشکل های سراسری چه راه حلی پیشنهاد میگردد.

بنظر میرسد راه کار مناسب مبارزاتی این باشد که در عین بررسی
موضوعات و موانع اجتماعی، در راستای بهبودی مقطعی زندگی مردم،
نیز در کنار طرح برنامه های استراتژیک برای سازماندهی عادلانه و
انسانی جامعه قدم برداشته شود. در رابطه با تشکل یابی سراسری
کارگری، اگر با وجود نظام ستم و استثمارگر جمهوری اسلامی و نبود
ظرفهای جمعی استوار بر ذهنیاتِ فعال خلاق و رادیکال (ضد سرمایه
داری) سیاسی و اجتماعی در میان توده های کارگری و زحمتکش، مشکل
بتوان در راستای سازمانیابیِ شورایی و خود-مدیریتی (نبود روابط
هیرارشیک و نابرابر) بطور موثر اقدام نمود، در آن صورت حداقل
ایجاد تچمع ها (سندیکا، کمیته،…) که بر اساس تجربیات خود کارگران
و فرصتهایِ پیش آمده بتواند جنبه هائی از فعالیتهای جمعی صنفی و
اجتماعی را، مستقل از تسلط رژیم بپیش ببرند، دستاوردی گرانبها

است.



هم اکنون در جوامع نسبتا دمکراتیک (بویژه در غرب)، دیده میشود که
توده های کارگری و زحمتکش کمتر به سوی ایده های رادیکال غیر
سرمایه داری جذب میگردند. برای مثال در آمریکا حتی اندیشه ها و
راهکارهای مترقی و نسبتا رادیکال از سوی جریانات با گرایش چپ (از
چمله برنی سندرز)چندان طرفدار پیدا نکرده است. در اروپا نیز گروه
های سوسیالیست از پشتیبانی وسیع و میلیونی برخوردار نیستند. سوال
این است که آیا علت برای عدم حضور توده های مردم در حرکتهای
سیاسی و اجتماعی خصلتا رادیکال و دارایِ چشم انداز غیر سرمایه
داری تنها وجود دولتهای مدافع سرمایه داری حاکم میباشد و یا
اینکه بسیاری از عوامل دیگر اجتمائی نیز تاثیر گذار هستند. بر
این اساس، بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و ایجاد آزادیهای مدنی
در ایران، آیا از چه سطح و ظرفیت سیاسی در میان توده ها برای
ایجاد تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی میتوان انتظار داشت. و در
واقع این دیدگاه که تقویت گرایش کنش گرانه بچای واکنش گرانه،
حداقل در میان فعالان چپ کارگری سرنوشت ساز است چگونه مادّیت پیدا

میکند.

هم اکنون در ایران بیکاری 20 درصد، تورم 40 درصد و درآمد اکثریت
کارگران (70 درصد) کمتر از خط فقر مطلق (حدود 5 میلیون تومان در
ماه) میباشد (فریبرز رئیس دانا، اخبار روز، 27 آوریل2019). جنبش
کارگری از چمله در مناطق هپکو، فولاد ملی اهواز و نیشکر هفت تپه
در راستای مبارزه برای دریافت دستمزدهای معوقه، اعتراض به خصوصی
سازی، ناامنیِ شغلی و حق ایجاد تشکل مستقل در کنار فعالان حقوق
بشر، دانشجویان، پرستاران، کشاورزان، مدافعان محیط زیست و سایر
جنبشهای مردمی، طی اعتصابات کاری و اعتراضات خیابانی همچنان برای
مطالبات اقتصادی و حقوق اجتماعی-سیاسی مبارزه میکنند. در این
میان فرزندان پیکار گر ایران و از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی
و سپیده قلیان اسیر جمهوری اسلامی میباشند. در جنبش کارگری مجموعه
مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح است خواسته های
دمکراسی خواهی و آزادیهای سیاسی نیز عمده است. اما برای آنها
روشن شده است که بدون وجود همبستگی و فعالیت آگاهانه جمعی در
میان خود و در همکاری با سایر جنبشهای مردمی، آنها نخواهند
توانست در مقابل کارفرمایان و رژیم حامی آنها، بطور جدی مقاومت

نمایند.

نکته مورد تاکید در اینجا این است که آیا چه بخشی از این مطالبات
و مبارزه در آن راستا کنش گرانه است و یا اینکه محدودیت در آنها



خصلت واکنش گرانه در بر دارد. تجربیات در تاریخ بشر نشان میدهد
که پیشرفتهای اجتماعی و از چمله در حیطه مناسبات حقوقی و اجتماعی
بر اساس دستاوردهای مقطعی و طی پروسه گذار تامین میگردند. ایده
های سیاسی و اجتماعی و از جمله چگونگی سازماندهی اداری و اقتصادی
غیر ستم گرانه و غیر استثماری با استفاده از تئوریهای عملا تجربه
گردیده و مورد پذیرش توده های کارگری و زحمتکش نهادینه میگردند.
در واقع پیشرفت جامعه به سوی سوسیالیسمِ بر اساس مجموعه ای از
دستاوردهای تاریخی و کنونی جنبش در عرصه های نظری، پراکتیک و از
سوی طیف های متنوع مردمی (کارگران، زحمتکشان و روشنفکران مستقل و

یا درگیر سازمانهای اجتماعی و سیاسی ) شکل میگیرند.

 برای پیروزی یک انقلاب اجتماعی به عوامل بسیار و بویژه آمادگی
فکری و سازماندهی سیاسی نیاز است. جامعه کاملا دمکراتیک و عادلانه
مورد نظر، به استقرار حکومت شورایی و نه حکومت حزبی و مستعد به
بوروکراتیسم و خودکامگی نیاز دارد. ایجاد زمینه ذهنی و انگیزه
برای عبور از سرمایه داری به سوی جامعه ای عاری از ستم اجتماعی و
استثمار اقتصادی تنها در یک پروسه متکی بر تجربیات و تحولات فکری
گسترده و در واقع بر روی محور کنش ها و برخوردهای درست و پویا به
معضلات اجتماعی رخ میدهد. سوسیالیسم به مفهوم مالکیت و کنترل
اجتماعی و دمکراتیک توده ای بر فعالیتهای اقتصادی و اداره شورایی
در عرصه موازین اجتماعی و در سطح امکان بطور افقی و شبکه ای در
جامعه که در آن هر فرد بالغ به اندازه توانائی خدمت نموده، به
اندازه نیازش در جامعه بهره بگیرد، یک هدف عظیم برای بشریت است
که بر غم ضرورت تاریخیش، نیازمند وجود عوامل ذهنی و عینی لازم

میباشد.

در میان پدیده های فکری و سرنوشت ساز، طبقه کارگر و زحمتکشان به
ابزارها و سازمانهای گوناگون اجتماعی نیازمند هستند. شکلهای
مانند سندیکا، کمیته، شورا و حزب در صورت وجود شرایط مناسب بخشا
حامل پیش برنده ایده ها و حتی سیاستهای غیر سرمایه داری و برابری
طلب میگردند. در واقع بر بستر این تجمع ها و حرکتها است که
مجموعه ای از ایده ها، عملها و در واقع پراکسسیهایِ مناسب و
تاثیر گذار به مثابه کنشهایی سرنوشت ساز سیاسی و اجتماعی به
سازماندهی جامعه میپردازد. اما در ایران که تحت اسارت یک رژیم
مستبد تئوکراتیک، توده های مردم از دستیابی به تشکل های پایه ای
محروم هستند، طبیعی است که مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه
هنوز از عناصر منظم کنش گرانه و منظم برخوردار نیست. امید است که



کارگران و توده های زحمتکش به تشکلهای پایه ای خود دست یابند.
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